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زنان عاشورايي ايران يك دم ميدان را ترك نكردند 
مادران و همسران، تاريخ‌سازان جنگ رمضان

»آفرين به اين انرژي و هيجان و شور« اين جمله‌اي است كه هر شب 
روحاني مسجد محل در تجمعات خطاب به زنان مي‌گفت، البته كه 
از حق نگذريم، درست هم مي‌گويد. گويي وارثان ميدان نبردند. 
وارثان عاشوراي ايران هســتند. در تاريخ بازهم از اين پيشقدم 
شدن‌ها داشتيم. اين زنان بودند كه در خاكسپاري سيدالشهدا)ع( 
پيشقدم شدند. دوم در كوفه و مشايعت كاروان اسراي كربلا بود و 
امروز شاهد بوديم بالاي سرشان بمب بود و پرچم به دست و دست 

در دست كودكشان راهي ميادين و مساجد مي‌شدند. 

حضور زنان آنچنان داراي اهميت است كه يك شبكه فرانسوي تحليلي 
از علت حضور پرشور زنان در تجمعات شبانه ارائه می‌کند و مي‌گويد: 
»زنان در ايران ديده‌اند كه امريكايي‌ها پس از اشغال افغانستان و عراق 
چه كردند. همين تجربه باعث شده زنان ايراني بدانند اين جنگ براي 
»آزاد كردن آنها« نيست. روايت عاملان اين جنگ درباره آزادي زنان با 

واقعيت‌هاي منطقه همخواني ندارد.«
بانويي با دوخت پرچم براي اجتماعات شــبانه مردمي، بانويي با تهيه 
وعده‌هاي غذايي براي حافظان امنيت، بانويي با راه‌اندازي موكب‌هاي 
شبانه، بانويي با راهي كردن همســر و فرزندان در اجتماعات شبانه 
مردمي، بانويي با شــركت در مراسم بيعت با ســومين رهبر انقلاب 
اسلامي، بانويي ديگر با تجديد بيعت با شهدا و شركت در مراسم تشييع 
شــهدا، بانويي ديگر با همدردي با مادران و خانواده شــهدا، بانويي با 
اسكان بستگاني كه منازل آنها دچار آسيب شد، بانويي ديگر با قلم خود 
با نوشتن مقاله يا سرودن شعر، بانويي ديگر با مشق عشق به فرزندان 
و بيان اوضاع و احوال جاري براي كــودكان با زبانه كودكانه، بانويي با 
حضور در مناطق آسيب‌ديده و مداواي بيماران و امدادرساني بموقع، 
بانويي ديگر با حضور در ســنگر علم و دانش و آموزش به آينده‌سازان 
اين مرز و بوم، بانويي ديگر با توليد محتواهاي تبييني، آري همه دست 
به دست هم دادند تا بتوانند مثل هميشــه جايگاه رفيع بانوان ايراني 

محفوظ بماند. در تاريخ ايران در فصل جنگ رمضان ۱۴۴۷ خواهند 
نوشت: بانويي هشت عضو خانواده خود را در راه انقلاب هديه كرد و در 
وداع با شهداي خود با صلابت و اقتدار بدون هيچ غم و اندوهي گفت: 
من جا ماندم و مادران ميناب كه همه با صلابت از فرزندانشان گفتند و 
مادراني كه شيرخواران خود را در سرماي شبانه در دفاع از وطن همراه 
آوردند و با حضورشان، به كودكان درس عشق و دفاع از وطن آموختند. 
رهبر شهيد انقلاب اسلامي در بياناتشــان در ديدار شركت‌كنندگان 
در اجلاس جهاني »زنان و بيداري اسلامي« مي‌فرمايند: اگر زنان در 
حركت اجتماعي يك ملتي حضور نداشته باشند، آن حركت به جايي 
نخواهد رسيد، موفق نخواهد شد. اگر زنان در يك حركت حضور پيدا 
بكنند، يك حضور جدي و آگاهانه و از روي بصيرت، آن حركت به طور 

مضاعف پيشرفت خواهد كرد. )۱۳۹۱/۰۴/۲۱(
امروز بيش از هر زمانــي و بيش از هر امري، قلــم متحير زبان گويا و 
خطبه‌هاي رسا و عاشــورايي زنان ايران در اين معركه‌هاي عاشورايي 

است. 
او در شهر مي‌ماند تا از مردمانش پرســتاري كند؛ از زبانش حماسه و 
دلاوري مي‌تراود و داغ از دست دادن همسر و فرزند را به رسالتي بزرگ، 

يعني انتقام، بدل مي‌سازد. 
و اينجا آغاز قصه‌اي است كه نه در سطرهاي كاغذ مي‌گنجد و نه در قاب 
واژه‌ها محدود مي‌شود؛ قصه‌اي كه از دل شب‌هاي تاريك و پرهياهو، 
از زير سايه بمب‌ها و آژيرها، از ميان اشك‌ها و لبخندهاي درهم‌تنيده، 
سر برمي‌آورد و به افق‌هاي روشــن فردا خيره مي‌شود. اين زنان، تنها 
ناظر ميدان نيستند، آنان خود ميدان هســتند، خود روايت هستند، 
خود حقيقتي زنده‌اند كه تاريخ را به زانو درمي‌آورد و زمان را وادار به 

ايستادن و نظاره مي‌كند. 
در هياهوي شب‌هاي پراضطراب، اين زنان‌اند كه قامت راست مي‌كنند 
و پرچم را نه فقط در دست كه در دل خود به اهتزاز درمي‌آورند. گويي 
هر گامشان، تكرار گامي از كارواني است كه روزي در دل تاريخ، پيام 

خون را به گوش جهانيان رساند. آنان آموخته‌اند كه سكوت، خيانت 
به حقيقت است و حضور، تجلي ايمان. پس مي‌آيند؛ با كودكانشان، با 
دستاني كه هم نوازشگر است و هم استوار، با چشماني كه هم اشك را 

مي‌شناسد و هم برق اميد را. 
در دل اين حضور، نوعــي از آگاهي موج مي‌زنــد؛ آگاهي‌اي كه نه از 
كتاب‌ها كه از تجربه‌هاي تلخ و شــيرين تاريخ برآمده است. اين زنان، 
تاريخ را نه فقط خوانده‌اند، بلكه زيسته‌اند. آنچه بر ملت‌ها گذشته، آنچه 
بر سرزمين‌هاي ديگر آمده، در حافظه آنان حك شده است. آنان فريب 
واژه‌ها را نمي‌خورند؛ حقيقــت را در پس نقاب‌ها مي‌بينند و مي‌دانند 
كه اين ميدان، ميدان آزمون است؛ آزموني براي سنجش ايمان، اراده 

و هويت. 
هر يك از اين بانوان، خود يك جبهه اســت؛ جبهه‌اي از عشق، ايثار، 
مقاومت و بصيرت. يكي در تاريكي شــب، چراغ خانه‌اي را روشن نگه 
مي‌دارد تا پناهي باشد براي خســته‌دلان؛ ديگري در ميان هياهوي 
جمعيت، با صدايي رسا، اميد را فرياد مي‌زند. يكي زخم‌ها را مي‌بندد و 

ديگري دل‌ها را. يكي نان مي‌پزد و ديگري انديشه. يكي اشك مي‌ريزد 
و ديگري اشك را به سلاحي براي بيداري بدل مي‌كند. 

و چه باشكوه اســت اين هم‌افزايي؛ اين پيوند نانوشته اما عميق ميان 
دل‌هايي كه براي يك هدف مي‌تپند. گويي همه به يك زبان ســخن 
مي‌گويند؛ زباني كه واژه‌هايش از جنس ايمان است و جملاتش با خون 
نوشته مي‌شود. در اين زبان، ترس جايي ندارد؛ ترديد رنگ مي‌بازد و 

اميد، همچون نوري بي‌پايان، در دل‌ها جاري مي‌شود. 
در اين ميان، مادران جايگاهي ديگر دارند؛ آنــان كه نه‌تنها فرزندان 
خود را پرورش داده‌اند، بلكه آنان را براي ميــدان نيز آماده كرده‌اند. 
مادراني كه لالايي‌هاي‌شان، سرود مقاومت بوده و قصه‌هاي شبانه‌شان، 
روايت دلاوري. آنان فرزندان‌شــان را نه براي آسايش كه براي رسالت 
تربيت كرده‌اند و امروز، هنگامي كه آنان را راهي مي‌كنند، اشــك در 
چشمانشــان حلقه مي‌زند، اما لبخند بر لب دارند؛ لبخندي از جنس 

يقين. 
اين يقين، همان نيرويي است كه كوه‌ها را جابه‌جا و تاريخ را دگرگون 
مي‌كند. يقين به راه، يقين به هدف، يقين به وعده‌اي كه در دل ايمان 
نهفته اســت و اين زنان، تجســم عيني اين يقين‌ هستند. آنان نشان 
داده‌اند كه مي‌توان در اوج اندوه، استوار ايستاد و در دل تاريكي، چراغي 

براي ديگران شد. 
در كوچه‌ها و خيابان‌ها، در مســاجد و ميدان‌هــا، رد پاي اين حضور 
به‌وضوح ديده مي‌شــود. هرجا كه نگاهي اميدوار است، هرجا كه دلي 
هنوز مي‌تپد، هرجا كه پرچمي هنوز برافراشته است، اثري از اين زنان 
ديده مي‌شود. آنان نه‌تنها در صحنه حضور دارند، بلكه صحنه را معنا 
مي‌بخشــند. بدون آنان، اين حركت، اين خروش، ايــن قيام، ناتمام 

مي‌ماند. 
و چه زيباست آن لحظه كه زني، در ميان جمع، كودك خود را در آغوش 
گرفته و با نگاهي استوار به افق مي‌نگرد؛ گويي آينده را در چشمان او 
مي‌توان ديد. آينده‌اي كه با دســتان همين نسل ساخته خواهد شد؛ 

نســلي كه در دامان چنين مادراني پرورش يافته و با مفاهيمي چون 
ايثار، شجاعت و وفاداري آشنا شده است. 

اين زنان، روايتگران حقيقي اين دوران هستند. اگر روزي تاريخ بخواهد 
از اين روزها بنويسد، ناگزير بايد از آنان آغاز كند. از زناني كه در سكوت، 
فرياد شدند؛ در تاريكي، نور شدند و در سختي، استقامت. آنان نشان 
دادند كه قدرت، تنها در سلاح نيست؛ در ايمان است، در اراده است، در 

قلبي است كه براي حقيقت مي‌تپد. 
و اين‌گونه است كه حماسه شكل مي‌گيرد؛ نه در يك لحظه كه در تداوم 
لحظه‌ها. نه با يك فرياد كه با هزاران زمزمه كه به هم مي‌پيوندند و به 
خروشي عظيم بدل مي‌شوند؛ حماسه‌اي كه قهرمانانش، نه تنها مردان 
ميدان كه زناني هستند كه در پشت و پيش صحنه، بار اين رسالت را 

بر دوش مي‌كشند. 
آنان به ما مي‌آموزند كه مي‌توان در عين لطافت، اســتوار بود؛ در عين 
محبت، مقاوم و در عين سكوت، فريادگر. آنان تعريف تازه‌اي از قدرت 

ارائه داده‌اند؛ قدرتي كه از دل ايمان مي‌جوشد و به عمل مي‌انجامد. 
و اكنون، در اين برهه از تاريخ، نگاه‌ها به ســوي آنان است؛ به سوي 
زناني كه بي‌هيچ ادعايي، بزرگ‌ترين نقش‌ها را ايفا مي‌كنند؛ زناني 
كه نام‌شان شايد در تيترها نيايد، اما اثرشان در دل‌ها جاودانه خواهد 
ماند. همان‌هايي هستند كه تاريخ، روزي با افتخار از آنان ياد خواهد 

كرد. 
پس بايد نوشت، بايد گفت و بايد به تصوير كشيد اين شكوه را؛ شكوه 
حضوري كه از جنس نور اســت و از تبار ايمان. حضوري كه نه با گذر 
زمان كمرنگ مي‌شود و نه با طوفان حوادث از ميان مي‌رود چراكه ريشه 

در حقيقت دارد و حقيقت، همواره ماندگار است. 
اين داستان ادامه دارد؛ تا زماني كه دل‌هايي براي تپيدن، دستاني براي 
ياري و چشم‌هايي براي ديدن حقيقت وجود دارد. و در اين مسير، زنان 
همچنان پيشگام خواهند بود؛ با گام‌هايي استوار، با قلب‌هايي سرشار 

از ايمان و با نگاهي كه همواره به افق‌هاي روشن دوخته شده است. 

ساعت حوالي 12شب است. نگاهم روي  سميه 
پرچم توي دســت زني كه پشت موتور حمزه‌خاني*

نشسته مي‌ماند و ذهنم به روزهاي خيلي 
دور پرت مي‌شــود. نيمــه اول دهه70 
شمســي. فرزنــد اول خانــواده بودم و 
دبستان مي‌رفتم. فرزند اول يك خانواده خيلي معمولي؛ هم از نظر 
اقتصادي هم مذهبي، هم سياسي. من كه از تقويم و مناسبت‌هايي 
كه مي‌آمدند و مي‌رفتند خيلي سر در نمي‌آوردم، اما خوب يادم است 
يك شب بابا دستم را گرفت و باهم به مغازه پسرعمه‌ام رفتيم و ريسه 
چراغ‌هاي توپي رنگ‌ووارنگش را امانت گرفتيم. بعد سر راه به يك 
مغازه لوازم‌تحرير سر زديم و كلي پرچم سه‌گوش ايران و چند متر 
نخ نايلوني خريديم و وقتي به خانه رسيديم بابا يادم داد چطوري بايد 
سر پرچم‌ها را دور نوارها تا كنم و چسب بزنم. خودش هم رفت تا 
چراغ‌ها را جلوي در خانه جمع‌وجورمان توي آن كوچه چهارمتري 
بزند. چراغ‌ها اتصالي داشتند اما بابا آنقدر نردبان را بالا و پايين كرد 
تا بالاخره روشن شدند. بعد ســراغ پرچم‌ها آمد. يك رديف كوتاه 
ازشان برداشت و جلوي ســردر خانه آويزان كرد و بقيه‌شان را هم 
برداشــتيم و با نردبان رفتيم جلوي در مدرسه ما كه چندتا كوچه 
پايين‌تر بود و پرچم‌ها را توي رديف‌هاي زيگزاگي جلوي در مدرسه 
زديم. وقتي ازش پرسيدم چرا اين كارها را مي‌كنيم گفت چون دهه 
فجر نزديك اســت و براي پيروزي انقلاب جشن مي‌گيريم. يادم 
نمي‌آيد كســي اين كارها را از باباي من خواسته باشد. هر چي بود 
ذوق خودش بود. ذوق يك كارمنــد معمولي )با كلي قرض‌وقوله و 
ســه‌تا بچه قدونيم‌قد( كه به هيچ دم‌ودستگاهي هم وصل نبود. از 
مدرسه كه برگشتيم نور چراغ‌هاي رنگي افتاده بود تو پرچم‌هاي 
سه‌رنگ و خيلي خوشگلشان كرده بود. خانه‌مان مثل نگين روي 
ركاب انگشتر مي‌درخشــيد. فردا صبح كه به مدرسه رفته بودم با 
غرور از زير رديف پرچم‌ها رد شــده بودم و توي دلم كلي به بابا كه 
حواســش به اين چيزها بود افتخار كرده بــودم. بماند كه وقتي 
هم‌كلاسي‌هايم شنيدند چقدر خوششان آمد و دلشان خواسته بود 
جاي من باشند. يادم هســت آن روزها توي كوچه و خيابان‌هاي 
محله‌مان زياد از اين چيزها مي‌ديديم. كاسب‌ها و مردمي كه جلوي 

مغازه‌ها و خانه‌هاي‌شان پرچم مي‌زدند. 

شبيه اين ماجرا تا چند ســال بعد هم كم‌وبيش ادامه داشت، اما از 
يك‌جايي به بعد ذوق بابا كمتر شد. يادم نيست چي شد كه وقتي 
برادر و خواهرم به همان سن و سال من رســيدند بابا ديگر پرچم 
نگرفت و برايشــان از آن خاطره‌هاي سه‌رنگ نســاخت. فقط بابا 
نبود، انگار كم‌كم همه ساكت‌تر شدند و چيزي درباره احساس‌هاي 
مشتركشان نگفتند. نمي‌دانم چه اتفاقي افتاد كه آدم‌هاي معمولي 
شهر از رسميت افتادند و همه يا مجبور بودند خيلي مذهبي باشند 
يا خيلي غيرمذهبي؛ خيلي سياســي يا خيلي غيرسياسي؛ خيلي 
طرفدار نظام يا از اساس مخالف انقلاب... آدم‌هاي معمولي بودند، 
نفس مي‌كشيدند، زيست مي‌كردند اما توي اكثر محاسبه‌ها به چشم 
نمي‌آمدند. فقط يك نفر بود كه هنوز عبارت مردم ورد زبانش بود. 
مردم با همه بالا و پايين‌هايشان. يك‌جوري اين كلمه را ادا مي‌كرد 

كه خيلي وسيع بود و بيشتر آدم‌ها تويش جا مي‌شدند. 
من هم كم‌كم بزرگ شدم. با آدم‌هاي مختلفي نشست‌وبرخاست 
كردم و دست آخر سر و شكلم مذهبي‌تر شد، مثل دوروبري‌هايم 

اما هميشه دلم براي آدم‌هاي زندگي گذشته‌ام تنگ مي‌شد. من با 
آن آدم‌هاي معمولي زندگي كرده بودم و مي‌دانستم چقدر زندگي 
كردن بلدند. توي راهپيمايي‌ها، تجمعــات و خيلي جاهاي ديگر 
چشمم مدام دنبالشان مي‌گشــت و هر جا پيدايشان مي‌كردم از 
ديدنشان ذوق مي‌كردم. خدا مي‌داند توي اين سال‌هايي كه درس 
مي‌خواندم و چيز ياد مي‌گرفتم چقدر بهشــان فكر كرده بودم؛ به 
اينكه آنچه مي‌آموزم چقدر به دردشان مي‌خورد و احوال روزگارشان 
را بهتر مي‌كند. از ماشين شخصي گريزان بودم و توي اتوبوس و مترو 
و تاكسي كنارشان نشسته بودم تا بيشتر فهمشان كنم. اما فاصله 
همچنان برقرار بود؛ فاصله‌اي كه دشمن پيدايش كرده و محل كار 
دائمي‌اش شده بود و هر كاري مي‌كرد كه عريض‌وطويل‌ترش بكند 
و ما هم با اينكه نمي‌خواستيم، كم‌كم باورمان شد كه اين فاصله پر 
كردني نيست. ولي وسط نااميدي‌هاي ما همچنان يك نفر تأكيد 
مي‌كرد: مردم شما كوهيد پس محكم بمانيد، هر آنچه پيش آمد 
كنار هم بمانيد... بهمان گفته بود دهه فجر كه مي‌شــود بر سر در 
خانه‌هاي‌تان پرچم ايران بزنيد و خاطره انقلاب را گرامي بداريد و 
ما جرئت نكرده بوديم. فكر كرده بوديم خيلي كم هستيم و جواب 
نمي‌دهد. توي اين سال‌هايي كه گذشت بارها و بارها خاطره سه‌رنگ 
نوراني بچگي‌ام را با حسرت مرور كرده بودم و دلم خواسته بود براي 
بچه‌هايم از اين خاطره‌ها بسازم و نمي‌دانم يا ترسيده بودم يا همت 
نكرده بودم. معلوم نيســت احوال چند نفر ديگر هم توي اين شهر 

شبيه من بود و همه باهم داشتيم توي سر آرزوهايمان مي‌زديم. 
از وســط خاطره‌هايم به خيابان برمي‌گردم. بهار شده اما هوا هنوز 
سوز دارد. زني كه پشت موتور نشسته چادري نيست، روسري‌اش 
را هم لبناني نبســته، خيلي عادي يك شال انداخته روي سرش و 
پرچم ايران را محكم بالا نگه داشــته. شكل‌وشمايل همسرش هم 
همين اســت. احتمالاً اگر توي روزهاي عادي مي‌ديدمشان حتي 
يك درصد احتمال نمي‌دادم ربط خاصي به سرنوشت اين مملكت 
داشته باشند. به چراغ قرمز مي‌رسيم. زن‌ها و مردها و بچه‌هايي كه 
دو طرف خيابان ايستاده‌اند به هم وصل مي‌شوند. همه‌جور آدمي 
تويشان پيدا مي‌شــود. از چادري و مانتويي خوش‌حجاب گرفته 
تا كم‌حجاب و حتي بي‌حجاب. از مردهاي كلاســيك مذهبي تا 
مردهاي جين و هودي‌پوش و شش‌تيغ‌كرده. از پابه‌سن‌گذاشته‌ها 

تا به قول غربي‌ها تين‌ايجرهاي امروزي و حتي بچه‌دبستاني‌ها. شعار 
مي‌دهند و جواب مي‌دهيم. پرچم‌ها را مثل يك علامت و نشــانه 
بالاتر مي‌برند. بعد به هم مشت گره كرده و علامت پيروزي نشان 
مي‌دهند. چند ثانيه قبل از اينكه چراغ سبز بشود دوباره از هم جدا 
مي‌شوند و مي‌روند دو طرف خيابان و باز پرچم‌ها را تكان مي‌دهند و 
شعار مي‌دهند. توي سي‌چهل روز گذشته بارها و بارها اين صحنه را 
ديده‌ايم. بدون اينكه كسي بهشان گفته باشد انگار مأموريتي دارند؛ 
مأموريتي كه قانون را دور نمي‌زند. آن طرف چراغ توي ميدان كسي 
دارد سخنراني مي‌كند و آنهايي كه گوش مي‌دهند تكبير مي‌گويند. 
صداي سرودهاي حماسي كه محور همه‌شان ايران است مثل هوا 
توي گوش خيابان مي‌پيچد. پســرهايم توي ماشــين سر اينكه 
كدامشان پرچم را دست بگيرد ســر و كله مي‌زنند. توي خيابان 
فرعي كه مي‌پيچيم توي پياده‌رو مردم روي صندلي‌هاي رستوران 
نشسته‌اند. مردي كه بايد حوالي ‌40سالگي باشد بالاي سر ميزي كه 
اهل و عيالش منتظر سفارش غذايشان هستند با دو تا پرچم بزرگ 
ايستاده. دخترها و پسرش با چشم‌هايي كه برق مي‌زنند سرشان را 
بالا گرفته‌اند و نگاهش مي‌كنند. كمي بعدتر جلوي مسجد ايستگاه 
فرهنگي و چايخانه صلواتي زده‌اند. نوشــته بالاي ســر غرفه‌ها را 
مي‌خوانم. مشــاوره، خدمات پزشــكي، غرفه كودك، خطاطي و 
كارهاي هنري... بقيه‌شان از دست چشمم در مي‌روند. زير پل بازهم 
دو طرف خيابان آدم ايستاده، با يك دست پرچم را تكان مي‌دهند و 
دست ديگرشان چيزهايي به آدم‌ها و ماشين‌هاي عبوري مي‌دهد؛ 
عكس‌هاي رهبر شهيدمان كه بهشان چسب زده‌اند و آماده نصب 

روي شيشه ماشين‌ها هستند. بادكنك براي بچه‌ها، آويز براي آیينه 
ماشين با طرح ايرانِ سبز و سفيد و قرمز... نيروهاي ايست بازرسي 
هم همان حوالي كارشــان را مي‌كنند. حال خوبشان، از همراهي 
مردم از نگاه‌ها و چهره‌هاي آرامشــان پيداست. بدون اينكه كسي 
تعيين تكليف كرده باشد، هر كسي هر چيزي دارد و هر كاري كه 
بلد است را وسط ميدان آورده، اين كارهاي به ظاهر كوچك ساده 
دارد پيچيده‌ترين معادلات دنيا را به هم مي‌ريزد. ما، همين مردم 

معمولي داريم سرنوشت‌مان را رقم مي‌زنيم. 
به صندلي ماشــين تكيه مي‌دهم و با خودم فكــر مي‌كنم چقدر 
اتفاق‌هاي اين روزها عجيب است. با اين همه داغي كه توي دلمان 
نشسته، با وجود مشكلات اقتصادي كه از جايشان تكان نخورده‌اند، 
با سوز زخمي كه از جنگ خورده‌ايم، با وجود تفاوت‌هاي ظاهري‌مان 
چقــدر محكم و يكدســت كنار هم ايســتاده‌ايم. مــا كه حوصله 
نداشتيم يك پرچم كوچك پشت پنجره آلونكمان نصب كنيم حالا 
بيست‌وچهار ساعته با پرچم‌هايي كه توي دست باد رقصانند، توي 
كوچه و خيابان تاب مي‌خوريم و با افتخار نام كشــورمان را بر زبان 
مي‌آوريم و دنيا را تكان مي‌دهيم. اگر حتي همين دو ماه پيش كسي 
اين چيزها را برايمان تعريف مي‌كرد فكــر مي‌كرديم رؤيا مي‌بافد. 
همين فكرها را كرده بوديم كــه آن روزي كه آن يك نفر گفته بود 
»اگر چنانچه حادثه‌اي براي اين كشور پيش بيايد، خداي متعال اين 
مردم را مبعوث خواهد كرد، براي مقابله با حوادث و كار را مردم تمام 

خواهند كرد« منظورش را نفهميده بوديم. 
*نویسنده پژوهشگر حوزه زنان

اين روزها و شب‌ها نشان داد
 زير پرچم سه‌رنگ براي همه‌مان جا هست

نیره ساری

پرونده
حضور مردمی 

در جنگ رمضان

چقدر دلم مي‌خواهد اين روز و شــب‌ها كش بيايند، 
مثــل واژه مــردم و همين‌طور كنــار هــم بمانيم. در 
روزهايي كه جنگ تمام مي‌شوند. براي ساختن دوباره 
ايران. دلم مي‌خواهد سراغ تك‌تك آدم‌هاي اين شهر 
سه‌رنگ دوست‌داشتني بروم و زير گوش‌شان بگويم 
مردم! ما مبعــوث شــده‌ايم و بايــد كار را تمام كنيم 

در تاريخ ايران در فصل جنــگ رمضان ۱۴۴۷ خواهند 
نوشــت: بانويي هشــت عضو خانــواده خــود را در راه 
انقلاب هديه كــرد و در وداع با شــهداي خود با صلابت 
و اقتدار بدون هيچ غم و اندوهي گفــت: من جا ماندم 
و مــادران ميناب كه همه بــا صلابت از فرزندان‌شــان 
گفتنــد و مادراني كه شــيرخواران خود را در ســرماي 
شــبانه در دفاع از وطن همراه آوردند و با حضورشان، 
بــه كــودكان درس عشــق و دفــاع از وطــن آموختند 
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